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 چکیده
در  شد. امپراتورى عثمانى هاى مختلف برگزار مى هاى بسيارى به مناسبت مى ششنهاى ميانه اسلا در سده

ها مايه ظهور  اى داشته و تعدد و تنوع اين ششن هاى اسلامى شايگاه ويژه ها در ميان حكومت برگزارى ششن
  رهايىها، حاوى مينياتو ها علاوه بر وصف ششن اى نوشتارها با عنوان سورنامه شده است. سورنامه گونه

  كنند. ها عرضه مى ها، حضور سلطان و نمايش هاى مصورى از چگونگى برپايى ششن است كه گزارش
تر فرهنگ و  هاى تاريخى آنها نيز منبعى اصيل براى شناخت دقيق ها، داده افزون بر ارزش هنرى سورنامه

از شهرت و ارزش هنرى  هاى موشود، دو سورنامه وهبى و همايون عثمانى است. از ميان سورنامه  شامعه
اى( و اهميت هنرى و تاريخى  )ميدانى و صحنه بيشترى برخوردارند. در اين نوشتار هنرهاى نمايشى

 .شود ها بررسى مى سورنامه اشتماعى
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 درآمد
در اين  9شد. هاى مختلف برگزار مى دى به مناسبتهاى متعد  در دوره اسلامى ششن

گذرانى مهيا بود.  ها و ديگر ملزومات براى خوش ها، خوراكى ها، تفريحات، سرگرمى ششن
ها در طول دوره اسلامى به دست داد، اما با تكيه بر  بندى مشخصى از ششن توان تقسيم نمى

هاى  هاى هفتگى، ششن نند: ششنها ما توان به شمارى از ششن طور اشمالى مى منابع، به
در  4هاى سياسى و حكومتى اشاره كرد. هاى وابسته به طبيعت و ششن دينى و مذهبى، ششن

با  شد. گذشته از رفتارهاى آيينى و مذهبى مرتبط ها، اعمال بسيارى انجام مى اين ششن
يز اشرا هاى مختلفى ن ها، مسابقات و نمايش ها، ورزش ها مانند ديدوبازديد، بازى ششن

هايى كه مستلزم بيرون رفتن خليفه يا سلطان يا  ويژه در ششن هاى بزرگ به شد. در ششن مى
ها بود، مواكب عظيمى آماده  اعضاى خاندان آنها از قصر و حرم و طى طريق در خيابان

كردند. اين كار معمولا در ششن بدرقه كاروان حكومتى عازم به حج يا در استقبال از آن،  مى
 سمت محل برگزارى نمازهاى عيدين و دراش به ان حركت حاكم و خانوادهدر زم

هاى بزرگِ همراه با تزيينات  شد. در اين كاروان هاى حكومتى انجام مى هاى خاندان عروسى
رفتند، غير از صنف هنرمندان و بازيگران كه  باشكوه كه انبوهى از مردمان به تماشاى آنها مى

ها و وسايل مخصوص  ها و پرچم از اصناف ديگر نيز با لباسحضور فعالى داشتند، هريک 
ها و  هاى بزرگ و مضحكى را در گارى پرداختند و عروسک خود به اشراى نمايش مى

كردند و مهارت خود را در حركات  شدند، حمل مى هايى كه با اسب يا گاو كشيده مى ارابه

                                                 
كردند، اطلاعات فراوانى باقى مانده است. نوع، ترتيب،  هايى كه مسلمانان طى آنها ششن برپا مى . درباره مناسبت9

چنين طول مدت اين  ها وشود داشت، در مناطق مختلف، متفاوت بود. هم ى كه در اين ششنآداب و سنن و تفريحات
شناسى آن، ششن در ايران، در شهان اسلام و  ها نيز تفاوت داشت. براى اطلاعات تفصيلى درباره ششن، واژه ششن

 .  (بعد به11/913، «ششن»پور،  موسى نک.)ها در شهان اسلام  نيز آداب و سنن متعلق به برپايى ششن
 .979/ 11نک.همان،  ،بندى و توضيحاتى درباره آنها . براى اطلاع تفصيلى از چگونگى اين تقسيم4
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ها نيز  هدف از اين ششن 1اشتند.گذ نمايش مىبازى و تردستى به و عمليات شعبده بندبازى
ها به طول  شد و گاه روز ها با شكوه بسيارى برگزار مى متفاوت بود. در دوره عثمانى ششن

هاى بسيار، قطعا فقط تفريح و  هايى با هزينه هدف از برگزارى چنين ششن 6انجاميد. مى
ها، قصد  ه ششنگون رسد سلاطين عثمانى با برپا كردن اين نظر مى گذرانى نبود. به خوش

هاى آنها  كه در ششنويژه آن رخ بكشند. بهداشتند تا برترى و عظمت حكومت خود را به
ثبت و ضبط اين  7يافتند. هاى ديگر نيز حضور مىمنصبانى از سرزمينمردم و صاحب

كيد سلاطين عثمانى قرار داشت  ها و اعمالى كه در آنها صورت مى ششن گرفت نيز مورد تأ
هاى بعدى منتقل كنند. از اين رو  هاى خود را به نسل ر آن، شكوه سلطنت و ششنتا از رهگذ

ها  سورنامه 1نويسى به وشود آمد. نام سورنامه به  اى از نگارش در دربار عثمانى گونه
شد، منعكس  منظور ازدواج، تولد يا ختنه شاهزادگان عثمانى برگزار مى هايى را كه به ششن

                                                 
؛ شيخلى، 944نک. احسن، )شد  هايى كه براى آنها كاروان شادى برپا مى . براى تفصيل و نيز اطلاع از انواع ششن1

 .نک ،ه حضور سلطان در نمازهاى عيدين؛ براى نمونه تشريفات و مواكب متعلق ب113-161، 121-123
 .(Ali Bey, 10/ 101؛ 411-1/414؛ مقريزى، 112-9/111؛ قلقشندى، 411-2/414بطوطه،  ابن

هاى عثمانى را توضيح داده  هاى روزانه يكى از ششن ها و سرگرمى ها، نمايش . متين آند در يكى از آثار خود تفريح6
ها و  شد. اين نمايش و تفريحات مختلفى براى سرگرم كردن حضار اشرا مى ها است. بر اين اساس در هر روز نمايش

بازى،  ، شعبدهبندبازىهاى ميدانى،  گوز و اورتا اوين(، نمايش اى )مانند قره هاى صحنه ها شامل نمايش  سرگرمى
و مينياتورهاى متعلق  هاى عثمانى هاى روزانه يكى از ششن كشتى با حيوانات و غيره بود. براى آشنايى بيشتر با نمايش

 .(And, 40 Days 40 Nights…, 61نک.)به آن 
ها در عثمانى و نيز  . تاكنون در تحقيقاتى كه درباره ششن در امپراتورى عثمانى صورت گرفته، بيشتر به انواع ششن7

هايى مورد  نهاى سلاطين عثمانى از برگزارى چنين شش چگونگى برگزارى آنها توشه شده است، اما اهداف و انگيزه
 . (Baykal, 8; Ocak, 20 نک. ،ها اى از اين تحقيق براى نمونه)توشه قرار نگرفته است 

-كردند. گرچه اين ها را ثبت و ضبط مى هاى روزانه ششن ها بودند كه گزارش اى از نگارش ها گونه . اصولا سورنامه1

ما از نظر احتوا بر تاريخ اشتماعى و زندگى روزانه و ها چندان از لحاظ محتوا مفصل و پرحجم نيستند، ا گونه از نوشته
ها  حجم اين سورنامه هاى كم اند. گذشته از اين، در نوشتهها و تفريحات روزگار عثمانى بسيار حائز اهميت نيز بازى

براى اطلاعات )ها موشود است  ها و سرگرمى ها، نمايش نيز اطلاعات و توضيحات ارزشمندى درباره انواع بازى
 . (Aynur, "Surname", 37/ 565; TEKBAŞ, 18 نک. ،ها يشتر درباره سورنامهب
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ها، مينياتورهاى اين آثار نيز از ارزش هنرى فراوانى  واى سورنامهاند. گذشته از محت كرده
 3برخوردار است.

هاى عثمانى را  ششن ههاى روزان شاكه تقريبا سرگرمى آن ها، از مينياتورهاى سورنامه
ها در  ها و سرگرمى اند، حاوى اطلاعات ارزشمندى از زندگى روزمره، بازى تصوير كشيدهبه

ويژه در ايران، كمتر توشه شده، ارائه  شاكه به اين مينياتورها، به آن ازو  11؛اندقلمرو عثمانى
ها و موضوعات آنها در بررسى تاريخ  بندى منظم و منسجمى از مينياتورهاى سورنامه دسته

ها،  بندى از مينياتورهاى سورنامه گشا خواهد بود. اين دستهمينياتور در دوره عثمانى بسيار راه
 زير بسيار مؤثر خواهد بود: در تحقق اهداف

هاى ششنى در دوره عثمانى مستلزم اطلاع از محتوا و  تحقيق درباره ششن و آيين .9
اول در اين باره( است. از اين رو ارائه   عنوان منابع دسته ها )به مينياتورهاى سورنامه

 سو خواهد داد. وبندى، به تحقيق پژوهشگران سمت دسته
شامع و كاملى درباره مينياتورهاى عثمانى صورت  به زبان فارسى تحقيق چون .2

 هاى بعدى در اين باره خواهد بود.  گشاى پژوهشتحقيق راهاين نگرفته است، 
ها و تفريحات و  اين مينياتورها فقط از لحاظ ششن و اعمال ششنى، سرگرمى .3

                                                 
. هنر مينياتور در دوره عثمانى از بالندگى و پيشرفت بسيارى برخوردار شد. در اين دوره مينياتورها در موضوعات 3

اهان و دربار آنها، چون معراج، محشر، تصاوير پادش شد. اين مينياتورها موضوعاتى هم مختلف و متنوعى تهيه مى
براى اطلاعات بيشتر درباره مينياتورهاى دوره ) گرفت دربر مىها و ... را  فضاهاى شهرى، تفريحات و سرگرمى

 And, Minyatürlerle Osmanlı-Islam Mitologyası,51; ibid, Osmanlıنک. ،عثمانى

tasvir sanatları,11) . 
اند، در دربار انجام  ها ثبت و ضبط شده و به تصوير درآمده سورنامههاى عثمانى كه در  شا كه عمده ششن . از آن11
بازان،  رسد كه شعبده اما از طرف ديگر به نظر مى ؛توان آنها را بر كلِ شامعه دوره عثمانى نيز تعميم داد شد، نمى مى

نوعى در بستر شامعه نيز  بهها  هاى اشرا شده در اين ششن بندبازان فقط در دربار برنامه نداشتند و نيز انواع سرگرمى
نوعى  ها به گوز و نمايش اورتااويون(، از اين رو مطالب و مينياتورهاى سورنامه )مثلا نمايش عروسكى قره هشد اشرا مى
 ها و تفريحات شامعه عثمانى نيز هستند. ها، نمايش كننده سرگرمى منعكس



  111/ وهبى و همايونسورنامه  :هاى عثمانى تاريخ اشتماعى در مينياتورهاى سورنامه 
 

كننده  تها و اصناف شرك ها حائز اهميت نيستند، بلكه از نظر احتوا بر نمايش گروه نمايش
ها و ملزومات متعلق به پيشه آنها اطلاعات بصرى مهمى را براى محقق  ها و لباس در ششن
 كند.  مهيا مى

بندى از مينياتورهاى سورنامه ارائه خواهد شد و  رو، در تحقيق حاضر يک دستهاز اين
قيق چنين براى انجام تحهم آيد.نيز مىهايى از مينياتورهاى مرتبط  در هر قسمت نمونه

هايى از  اند. قسمت وهبى و همايون مورد بررسى قرار گرفته هحاضر مينياتورهاى دو سورنام
شكل شداگانه به چاپ  رسد كه به نظر مى آمده است، اما به 11ها در اثر آند متن اين سورنامه

مه چنين مينياتورهاى اين دو سورنااند. هماند يا حداقل نويسندگان به آنها دست نيافته نرسيده
اند. در وهبى را آورده، قابل دسترسى هكه مينياتورهاى سورنام 19و نيز در سايتى 12در آثار آند

گفته،  ترين مينياتورهاى اين دو سورنامه آمده است، اما در سايت پيش آثار آند برخى از مهم
ن وهبى قابل دسترسى است و نويسندگان مقاله نيز از اي هتقريبا تمامى مينياتورهاى سورنام

 14اند. منابع براى دستيابى به مينياتورهاى اين دو سورنامه استفاده كرده
 

یخی، هنری و اجتماعی   سورنامه  ها: متونی تار
ها و  نامه ها، فتح نامه مانند غزوات ،عثمانى همختلف ادبى در دور هاى ا گونهي از ميان ژانرها
اند. اهميت اين  انى را وصف كردههاى دوره عثم اند كه ششنهايى ادبى ها متن ...، سورنامه

ها تنها در متن آنها نيست، بلكه مينياتورهاى ارزشمند اين آثار درباره حيات  گونه از نگارش

                                                 
11. And, Metin, 40 Days 40 Nights Ottoman Wedding Festivites 

Phocessious. 
 ( در كتابشناسى.  And. نک. آثار آند )12

13. http://www.kanyak.com/surname-i-vehbi/images.html.  
 مقاله. هنک. ادام ،وهبى و همايون هنويسى و نيز دو سورنام سورنامه گونه ادبى ه. براى اطلاعات بيشتر دربار14
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گونه آثار هم به نظم و هم به نثر اين 11نمايد. اشتماعى دوره عثمانى بسيار ارزشمند مى
اهميت اصلى آنها نيز بيشتر محورند و  هاى ادبى تصوير درواقع اين گونه 16اند. نگارش يافته

شكلى  ها به اند. متن سورنامه در مينياتورهاى ارزشمندى است كه همراه متن ترسيم شده
پردازد و با ترسيم  افتاده مى خلاصه به رخدادهاى مختلفى كه در طول مدت ششن اتفاق مى

ها،  سورنامه گردد. در مينياتورهاى تر مى تر و ملموس مينياتورهايى اين رخدادها قابل فهم
منصبان  هاى صاحب بر نمايش تصويرى رخداد، بسيارى از شزئيات ديگر مانند لباس علاوه

و وسايل مختلف  هاهاى مختلف، نحوه قرار گرفتن افراد مختلف در بزم شاهى، ابزار و صنف
ها مهم به نظر  خورد. نكته ديگرى كه درباره ميناتورهاى سورنامه ششنى و ... به چشم مى

رسد درست در زمان وقوع رويداد )ششن،  نظر مىسد، زمان ترسيم آنهاست كه بهر مى
اند و از اين  اى و ميدانى و ...( تهيه شده هاى صحنه بازى، بندبازى، نمايش نمايش، شعبده

يابند؛ چراكه بازتاب حقيقى مسائل و  اى مى آزمايى، اهميت ويژه نظر و در مقام راستى
ن مدونى درباره آنها وشود نداشته باشد. اين اهميت زمانى بيشتر ند كه شايد متا موضوعاتى
مينياتورهاى ديگر نقاط شهان اسلام كمتر واشد چنين ويژگى  بدانيمگردد كه  آشكار مى

بنابر زمان تأليف و نيز سبک نگارش مؤلف، از لحاظ متن  ها هر كدام از سورنامه ند.ا مهمى
 17اند.ها نيز متفاوت با ديگر سورنامه

هايى نگاشته شده است.  مورد سورنامه99، درباره 11هاى مفصل عثمانى از ميان ششن
ها را شناسانده است كه در اين  مورد از اين سورنامه22ها،  آينور در مقاله خود درباره سورنامه

                                                 
ک، تزيين، رفتارهاى ششنى و ... نمود زندگى اشتماعى است . موضوعات اين مينياتورها لباس، خوراک، پوشا11

 . (Pakalın, 3/279 نک.)
16. Korkmaz, 22.  

 نک.)وزن مختلف استفاده شده است 16. براى مثال در سورنامه على مصطفى افندى كه به نظم است، از 17
Arsalan, 18-20) . 

ن ثبت شده و ارسلان در اثر خود ليستى از اين ششن مفصل در دوره سلاطين عثمانى توسط محققا 11. تقريبا 11
 . (Arsalan, 10-12 نک.)ها ارائه كردهاست  ششن
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مورد به مراسم ختنه، دو مورد ازدواج و ختنه  1هاى ازدواج،  مورد متعلق به ششن 1ميان، 
شد( و دو مورد  همراه يكديگر برگزار مىزمان بهكه ششن ازدواج و ختنه در يک)بدين معنا 
 13هاى زايمان دختران سلاطين و پادشاهان عثمانى مربوط است. نيز به ششن

 و سورنامه 21البحور فى مجالس سور  جامعها، دو سورنامه ترين سورنامه از قديم
هاى متعلق به ختنه شاهزاده  و ششناز انتظامى است. اين دو سورنامه، مراسم  همايون

اند  م( را وصف كرده9515-9514/ه9223-152م( پسر سلطان مراد سوم )9552محمد )
تصوير ها و... را در اين ششن به ها، سرگرمى و با مينياتورهايى اعمال ششنى، بازى

دو  است كه درباره ششن زايمان سورنامه سلاطینها نيز،  از آخرين سورنامه 21اند. كشيده
 22م( است.9555دختر سلطان عبدالمجيد، يعنى شميله سلطان و منيره سلطان )در 

اند. اين دو  در تحقيق حاضر دو سورنامه همايون و وهبى براى بررسى برگزيده شده
سورنامه از نظر ارائه مطالب ارزشمند درباره حيات اشتماعى در دربار و نيز قلمرو عثمانى 

ر مينياتورهاى اين دو سورنامه فضاهاى ششنى، رفتارهاى اند. از طرف ديگبسيار مهم
 اند. سورنامه خوبى تصوير كرده ها، حضور اصناف و ... را به ها، بازى ششنى، سرگرمى

اما نويسنده  24تصوير كشيده است.روز ششن را وصف كرده و بهشبانه 2952همايون
ته ششنى در دوره سلطان م، اين اثر را نگاش9122، سيد حسن وهبى، كه در سورنامه وهبى
از نقاشان  21م( را وصف كرده است و لِونى9132-9123/ه9943-9995احمد سوم )

مينياتور  931معروف دوره سلطان احمد سوم، مينياتورهاى آن را كشيده است. اين سورنامه 

                                                 
19. Aynur, “osmanli saray…”, 29.  

20. Cami, ül Buhur der mecalis-I sur.  

21. Korkmaz, 25.  

22. Aynur, “Surname”, 37/565. 
 ,Korkmazنک.، درباره محتواى اين اثر و مينياتورهاى آن . براى اطلاعات بيشتر درباره اين سورنامه و نيز تحقيق29
65 . 
 . Tekbaş, 18 . نک.24

25. Levni.  
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از    بندى بررسى و دسته 26روز ششن را منعكس كرده است. شبانه 95 دارد كه برگزارى
اى اين دو سورنامه اهميت آنها را بيش از پيش نمايان خواهد كرد. در اين مينياتوره

بندى همه موضوعات مينياتورهاى اين دو سورنامه مدنظر قرار نگرفته، بلكه فقط  تقسيم
اى و ميدانى( و حضور اصناف بررسى شده است. هنرهاى نمايشى  هنرهاى نمايشى )صحنه

اين مينياتورها را به خود اختصاص داده است و  از آن رو انتخاب شده كه بخش وسيعى از
هاى هنرى اين دو سورنامه،  بر ارزش تا علاوه هحضور اصناف نيز از آن رو برگزيده شد

 نيز نشان داده شود.  اشتماعى هاى تاريخ اهميت آنها از لحاظ احتوا بر داده
وص بايد مورد توشه قرار گيرد، ادبيات توليدشده درخص نكته ديگرى كه مى

وشو شست 27هاست. توشه به متن و نيز تصاوير مينياتورها را بايد در آثار اسين آتيل سورنامه
از ديگر پژوهشگرانى كه حتى بيش از آتيل  21ند.ركرد. كارهاى او از اين نظر فضل تقدم دا
و آثار او اشاره كرد. تأليفات مفصل او درباره  23در اين زمينه مشهورند، بايد به متين آند

هاى  ها و مينياتورهاى سورنامه ياتورهاى عثمانى، دربردارنده مطالب فراوانى درباره نگارهمين
ها و  در ديگر آثار نيز به فراخور حال، مطالبى درباره سورنامه 91عثمانى نيز هست.

 مينياتورهاى آنها آمده كه در كتابنامه فهرست كتابشناختى برخى از آنها موشود است.  
 
 

                                                 
 ,Tekbaş, 19; Atilنک.، ها اين نسخه ها و ويژگى . براى اطلاعات بيشتر درباره سورنامه وهبى و نيز نسخه26

181 onward . 
27. Esin Atil.  

از نخستين « the story of an eighteen-century Ottoman festival»عنوان  . مقاله او با21
 ها و نيز تصاوير آن توشه كرده است. ليفاتى است كه به تاريخ نگارش سورنامهأت

29. Matin And.  
بخش  نک.، ها و مينياتورهاى آنها نيز اشاره شده است ترين آثار آند كه در آنها به سورنامه . براى اطلاع از نام مهم91

 حاضر.كتابشناسى مقاله 
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 گوز و اورتا اویون( ای )قره های صحنه شی: نمایشنمای . هنرهای1
ها براى سرگرم كردن مردم از آنها استفاده  ها از تفريحات مهمى كه در ششن بنابر سورنامه

و  91گوز اى قره شد، هنرهاى نمايشى بود. از ميان هنرهاى نمايشى، دو نمايش صحنه مى
برخوردارند. اين دو گونه نمايشى هم در تاريخ تئاتر عثمانى از اهميت بسيار  92،اورتااويون

گويى و اشراى  اند. بداهه شده و هم در دربار عثمانى اشرا مى 99در ميان عامه مردم
گيرى اورتااويون، در دربار عثمانى و  هاى طنز به اين شكل، پيش از تثبيت و شكل نمايش

يک گونه نمايشى عنوان  قلمرو اين حكومت معمول بوده است. درباره پيدايش اورتااويون به
 94اختلاف نظر هست.

اى يا  شد. معمولا به اين فضاى باز دايره اى باز اشرا مى نمايش اورتااويون در صحنه
گفتند. در اين صحنه مكانى مخصوص ورود و خروج و نيز مكانى مى 91بيضوى، پالانگا

عضا چهار بال شد. در اين صحنه نمايش، يک قفسه با يک يا سه يا ب براى نوازندگان تعبيه مى

                                                 
31. Karagöz.  

32. Orta ounnu.  
ها  خانه ها مانند قراگوز )نمايش خيمه شب بازى( در ميان عامه مردم رواج داشت. قهوه . اورتااويون و ديگر نمايش99

خانه دركنار خوردن چاى و كشيدن قليان به  شد و مردم در قهوه شا اشرا مى ها در آن هايى بود كه اين نمايش از مكان
هاى عثمانى  خانه هايى كه در قهوه ها و سرگرمى پرداختند. براى آشنايى بيشتر با نمايش ها نيز مى ين نمايشتماشاى ا
 . (Kömeçoglu, 61, 69; Ayvazoglu, 135 نک.)شد  انجام مى

. چهار نظر درباره زمان پديد آمدن اين گونه نمايشى ابراز شده است. بنابر اولين نظر، اورتااويون در دوران 94
( براى درمان بيماران روانى كه در دارالمجانين بسترى ه396-317م/1121-1112 .سلطنت سلطان سليم )حک

. براساس نظر دوم، اورتااويون در زمان سليم سوم (Yazıcı, 123; konur, 48 نک.)بودند اشرا شده است 
 .مان قانونى )حک( به وشود آمد. طبق نظر سوم، در زمان سلطان سليه1211-1219م/1117-1713 .)حک
( به ه1119-311م/1131-1174 .( و بنابر نظر چهارم در دوران مراد سوم )حکه379-326م/1121-1166

 . ( Yazıcı,123نک.)وشود آمده و تثبيت شده است 
35. Palanga 
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 97شد. گفته مى 96دونيا )دنياى شديد(كوچک و دوتايى بود كه به آن ينى
، تصويرى از نمايش اورتااويون وشود دارد. در اين تصوير، سورنامه وهبىدر 

وگو و ديگر بازيگران پشت سر آن دو در حال نظاره در حال گفت 93و كاوكلو 91پيشكار
با تزيينات مختلفى آراسته شده ، در حال اشراست. آنهايند. نمايش در فضايى مستطيلى كه 

همراه فرزندان خود در حال مشاهده سلطان احمد سوم نيز در شايگاهى مخصوص به
نمايش است. در صحنه نمايش سه رديف نوازنده حضور دارند. در رديف اول سه نفر 

م نيز دو زنى و در رديف چهار مشغول نواختن دهل، در رديف دوم چهار نفر در حال دف
هاى مختلفى دارد و بازيگران  ها و طرح هاى بازيگران رنگ شيپورزن حضور دارند. لباس

ند. پشت سرِ گروه بازيگران، فردى كه روى خود را ا يدهپيچهاى رنگارنگى نيز بر سر  عمامه
نام دارد. به نظر  41احتمال زياد در اصطلاح شورشونبازپوشانده، ايستاده است. اين فرد به

رسد كه اين فرد رقاص صحنه نمايش باشد؛ چراكه معناى شوشونباز رقصنده با ماسک  مى
هاى متنوع تزيين شده تا در القاى  شكلى شاد و مفرح و با طرح فضاى نمايش به 41است.

در قسمتى ديگر از تصوير، شمارى از افراد حاضر در  42ثيرگذار باشد.أفضاى طنز نمايش ت
اند، پنج مرد سوار بر اى كه افراد مشغول بازى . در محوطهاندششن مشغول تفريح و بازى

رسد كه چهار  نظر مى اند و مردى ديگر بر تابى سوار است. در قسمتى ديگر به فلک و چرخ
اند. در سمت چپ و راست تصوير دو عروسک  كشى مرد مشغول مسابقه طناب

                                                 
Yeni dünya .96 ران فلسفه كاربرد ينى دونيا در صحنه نمايش اورتااويون، بازتاب دنياى بيرون در مقابل تماشاگ

هاى اين دنياى  نمايى، نوعى فاصله ظريف به مخاطبان القا شود تا آنها بتوانند تفاوت است تا با استفاده از اين تمثيل
 . (Yazıc, 124 نک.)شديد را در اثناى نمايش بررسى و درک كنند 

37. Konur, 49.  

38. Peşkar. 

39. Kavuklu. 

40. Curcunbaz. 

41. And, “Turkish folk theatre”, 166.  
 مينياتور شماره يک.  . نک.42
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 49شكل انسان قرار دارد. بازى بزرگ به شب خيمه
وسكى معروفى كه در دوره عثمانى متداول بود، نمايش عروسكى هاى عر از نمايش

اى  گونه نمايشى به قلمرو عثمانى و تركيه و نيز گونه قراگوز است. درباره چگونگى ورود اين
 آراى متفاوتى مطرح شده است.  44،الظل نام خيال ديگر از نمايش به

ود. در مقدمه ش هاى مختلفى تشكيل مى گوز از بخش بازى قره شب نمايش خيمه
گوز در اثناى  كرد و قره نمايش، حاشيوات شروع به خواندن شعرى موسوم به غزل پرده مى

پرداخت. اين  شد و پس از معرفى كوتاهى، به مجادله لفظى با حاشيوات مى نمايش وارد مى
توانست تا زمانى نامعين ادامه يابد. سپس  ديد گردانندگان نمايش، مىصلاح رقسمت بنا ب

                                                 
بازى وشود داشته است. نوع  شب در قلمرو عثمانى، چهار نوع متفاوت عروسک خيمه همان تصوير. . نک.49

هايى  ( نام داشته است. در اين گونه نمايشىِ عروسكى، رشتهIskemle kuklasıنخست، ايسكِمله كوكلاسى )
كشيد و حركت  ها را مى گردان، سيخک شد. زمانى كه عروسک صل مىشكل عمودى و از پشت به سينه عروسک و به

كوكلاسى  عروسک دستى( و ايپلى El kuklasıكوكلاسى ) كرد. اِل سمت موزيک حركت مى داد، عروسک به مى
(Ipli kukla دو گونه ديگر عروسكى بودند كه توسط عروسک عرسک طناب )شكل دستى و با استفاده از  گردان به دار

. ( And, Karagöz: Turkish shadow theatre, 24نک.)شدند  هايى حركت داده مى سيخک
ها/صفوف  بازى بزرگ بودند. اين گونه در اشكال بزرگ، و معمولا در دسته شب هاى خيمه چهارمين گونه، عروسک
نها پنهان بازى، توسط يک مرد كه در درون آ هاى خيمه شب شدند. اين گونه از عروسک خيابانى حركت داده مى

پرداخت. در مينياتورهاى  هاى مرتبط با موضوع مى كرد. اين مرد با عروسک به رقص و ديگر شنبه شد، حركت مى مى
ها دو سر  بازى بزرگ وشود دارد. برخى از اين عروسک شب هاى خيمه دوره عثمانى، تصاوير بسيارى از اين عروسک

 idem, 40 days 40) كردند سر خود حمل مىترى را روى  هاى كوچک داشتند و برخى ديگر عروسک

nights, 95 .) 
ويژه مصر و شام. براى اشراى يک نمايش  هاى اسلامى، به اى در سرزمين اى نمايش عروسكى سايه . گونه44

گردانان را كه مُخَيِل، محرِک،  كردند تا عروسک اى ثابت با يک حايل چوبى برپا مى الظل، معمولا صحنه خيال
از چشم تماشاگران پنهان كنند. در بالاى اين حايل، چهارچوبى به ابعاد  ندشد يالى يا لاعب ناميده مىمُخايل، خ

شد كه اِزار، سِتر، شاش/شاشه يا ستاره نام  عنوان پرده بر آن آويزان مى متر باز و پارچه سفيدى به1/1متر در 1تقريبى 
 16/111غفارى و اشترى تفرشى،  نک. ،اريخچه پيدايش آنبراى اطلاعات بيشتر درباره اين گونه نمايشى و ت) داشت

 . (بعد به
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هاى متنوعى مطرح  شد. در اين بخش داستان اصلى كه فصل نام داشت شروع مى بخش
شد  اى سفيد اشرا مى نمايش بر پرده 41ها نيز تنوع بيشترى يافته است. شد كه در طول قرن مى

آوردند. در  هاى نمايش را به حركت در مى ها در پشت پرده، شخصيت گردان كه عروسک
كه از ابتداى نمايش تا انتها ادامه داشت و در  ختندنواخلال نمايش، موسيقى نيز مى

 46گرفت. هاى گوناگونى به خود مى هاى مختلف نمايش، ريتم قسمت
 

 های میدانی . هنرهای نمایشی: نمایش2
ها با  آمد. اين نمايش اشرا درمىهاى دربار عثمانى به هاى ميدانى متنوعى در ششن نمايش

ها،  ى عثمانى به تصوير كشيده شده است. اين نمايشها مينياتورهاى متعددى در سورنامه
گيرد كه  بازى و ... را در برمى ، شعبدهبازى، بندبازى و ظاهرى نبرد، آتشهاى صورى  صحنه

 اند.  شده يا در خشكى و يا بر روى آب اشرا مى
اى و اشراى نمادين آنها بوده  هاى ميدانى، بازسازى نبردهاى قلعه از شمله اين نمايش

اى يا بارو مشهور بودند، با محاصره  گونه از نبردها كه به نبردهاى محاصرهاين 47.است

                                                 
41 .And, (Karagöz), 24/402ليلى و مجنون و ... در اين نمايش اشرا  هايى مانند فرهاد و شيرين، . داستان
اى  هبراى نمون)كردند  هاى بزرگ تاريخى نيز استفاده مى هاى شخصيت گوز از داستان چنين در نمايش قره شد. هم مى

 . (Myrsiades, 378نک.، خصيت اسكندر مقدونى در اين نمايششاز اين مورد درباره بازتاب 
نت موسيقايى به كار رفته در نمايش 211محاوره و نيز 13بازى و 93(، Cevdet kudret. شودت قدرت )46

گوها و و گفتچنين براى آشنايى با  هم ؛(Kudret, 1/ 7-60 نک.)آورى كرده است  بازى را شمع شب خيمه
اى از  چنين براى نمونه هم ؛oral, 21نک.)گوز و حاشيوات  هاى عروسكى قره محاورات امروزى ميان شخصيت

گاهى تفصيلى از دو نمايش  هم ؛ ومينياتور شماره دو نک.، تصاوير متعلق به صحنه نمايش عروسكى چنين براى آ
 .(بعد به 39باسى و بياتلو، ع نک.، هاى آنها گوز و اورتااويون، پيشينه و شخصيت قره

بود. از اين رو « غازى»گذارى شد و يكى از القاب سلاطين عثمانى  . حكومت عثمانى اساسا بر مبناى شهاد پايه47
كرد. از اين رو آنان براى تبليغ فتوحات خود و نيز نشان دادن قدرت و اقتدار  نبردهاى آنان صبغه مقدس نيز پيدا مى

شكل نمادين به نصوير  هاى دربار، برخى از اين نبردها را به ها، معمولا در ششن مينخود در فتح قلاع و سرز
گاهى تفصيلى درباره روند گسترش فتوحات در دوره كلاسيک عثمانى)كشيدند  مى    (.Inalcik, 20نک.، براى آ
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شد و ممكن بود چندين ماه يا چند  كننده آغاز مى شهر يا قلعه توسط قواى محاصره 41حصار
اى بسيارى استفاده  گونه نبردها از آلات و ادوات محاصرهسال به طول بينجامد. در اين

براى نمونه،  ؛بود (ترين سلاح سنگين پرتابى مهم) 43ين ادوات، منجنيقشد كه بارزترين ا مى
و ديگرى متعلق به  سورنامه وهبىگونه نبردها در دو مينياتور، يكى متعلق به دو مورد از اين

تصوير كشيده شده است. در اين دو مينياتور، شزئيات بسيار شالبى ، بهسورنامه همايون
تصوير رسد كه صحنه تسليم قلعه به ، به نظر مىامه همايونسورنوشود دارد. در مينياتور 

اى در حال تماشاى صحنه نبرد نمادين است. سه سرباز  . سلطان در حجرهباشدكشيده شده 
اند. ساختار  هاى خود بر فراز قلعه هاى دشمن، و برافراختن پرچم در حال پايين آوردن پرچم

گاهى هايى در پايين  دهد. توپ ازى در اختيار قرار مىس هاى سودمندى درباره قلعه قلعه نيز آ
اند. در پايين مينياتور، افرادى  كننده تعبيه شده و بالاى قلعه براى هدف گرفتن قواى محاصره

                                                 
گرفت. به طور  ان مىمنظور حمايت از هجوم دشمن . سور يا حصار نزد اعراب، ديوارى بود كه پيرامون شهر را به41

شود، مانند سور  توان آن را به سه دسته تقسيم كرد: يا به دور يک شهر كشيده مى كلى، سور نوعى از ديوار است كه مى
شود مانند  شهر دمشق، يا به دور يک قلعه مانند سور محيط به قلعه حلب،يا به دور قسمتى از يک كشور كشيده مى

هايى دفاعى بودند كه با هدف محافظت از شهر در مقابل قواى  حصارها سازه (.233هندى،  سور عظيم چين )نک.
گيرد.  منظور حمايت از هجوم دشمنان مى طى است كه پيرامون شهر را بهئشدند. سور و حصار حا مهاشم ساخته مى

ضر است سور شهر حَ ترين اسوار عربى كه امروز هم باقى است،  اند و قديم اعراب با سور از ازمنه قديم آشنايى داشته
(. اولين سورى كه 2/991، الجیش و السلاح نک. ،)براى اطلاعات بيشتر درباره اين شهر و استحكامات آن

-19هاى  وسف ثقفى آن را بين سالي  بن  مسلمانان در عراق بنا كردند، سور شهر واسط در عصر اموى بود كه حجاج
 (. 144نک. بياتلو، ،اره حصارها و تحولات و نيز كاركردهاى آن؛ براى اطلاع تفصيلى درب91)بخشل،  دق، بنا كر16
ثير بسيارى در فتح شهرها در قرون ميانه داشت. از اين سلاح براى پرتاب أشنگى پرتابى كه ت حترين سلا . مهم43

 ها، ديوارها و حصارهاى شهر و استحكامات دشمن تير، سنگ، قير و نفت يا هرگونه پرتابه ديگرى به سمت قلعه
 نک. ،هاى آن شد )براى اطلاع بيشتر درباره منجنيق، انواع آن، نحوه عملكرد آن و نيز تنوع پرتابه استفاده مى

هاى  هاى دوره اسلامى براساس سازوكار، ساختار و نوع پرتابه انواع منجنيق»آبادى و بياتلو،  نورمحمدى نجف
؛ 17، «هاى شنگى در دوره اسلامى پرتابه تنوع و تكامل»آبادى و بياتلو،  ؛ نورمحمدى نجف163، «شنگى

فرشيهاى ؛ 117، «هاى دوره اسلامى بررسى انتقادى كاربرد منجنيق در شنگ»آبادى و بياتلو،  نورمحمدى نجف
 (. 61، «هاى اسلامى پيش از ابداع توپ اى در سرزمين هاى قلعه نقش ادوات پرتابى در شنگ»، ديگرانو  قزوينى
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اند.  اند. آنها شمشيرهايى به دهان دارند و دست به سينه ايستاده شدن از قلعهدر حال خارج
 11شا به اسارت درآمدند. تح آنگويا اين افراد اسيرانى باشند كه پس از ف

هاى  ، افراد دقيقا در حال نبردند. اين مينياتور نيز آگاهىسورنامه وهبىدر مينياتورى از 
اى نمادين بر روى چهار چرخ ساخته شده كه فيلى در  شالبى را به تصوير كشيده؛ مثلا قلعه

رون قلعه )قواى حال كشيدن آن است. شمارى سرباز داخل قلعه و گروهى ديگر نيز در بي
اند. شالب ها نيز از فراز قلعه در حال شليک اند. توپمدافع و مهاشم( در حال تيراندازى

تصوير هاى گرم و توپ در حال خروج از دهنه سلاح نيز به هاى سلاح اينجاست كه گلوله
د هايى نيز در ميدان فرضى نبرد حضور دارن اند. در ميانه اشراى نمايش، عروسک كشيده شده

 11كند. كه حالت نمايشى صحنه را تقويت مى
يا « شانباز»هاى ميدانى، بندبازى بود. در عثمانى به بندبازها،  از ديگر نمايش

ويژه در  اين نمايش ميدانى در قلمرو عثمانى به 12گفتند. مى« باز رسن»يا « پهلوان»
شد، همواره  مىهايى كه توسط سلاطين عثمانى برگزار  هاى دربار مرسوم بود  و ششن ششن

آورى انجام  بندبازان كارهاى شگفت 19همراه بوده است. بندبازانبا بندبازى و حركات 
دويدند و گاهى نيز با  دادند؛ مثلا روى طناب در حال تيراندازى و گاه با چشمان بسته مى مى

، به كه پايشان به بند زيرين برسدشدند و بدون اين موهاى سرشان از طناب بالايى آويزان مى
                                                 

كه قواى  باشدرسد شمشير بر دهان گرفتن يا برگردن انداختن رسمى بوده  ره سه. به نظر مىبه مينياتور شما . نک.11
براى مثال  ؛اند و در منابع متعددى به اين امر اشاره شده است داده مدافع شهر يا قلعه در هنگام تسليم شدن انجام مى

ابراهيم شمشير به گردن و كفن » ده است:اى اينگونه گزارش دا درباره يكى از نبردهاى محاصره (4/223خواندمير )
هاى معتبر طايفه  چند نفر از سركرده»...  گونه آمده است: در مثالى ديگر اين«. اندر دست از قلعه بيرون خراميد

هاى مجيد بر روى دست گرفته و شفيع خود ساخته، به اتفاق مادر نصير  بلوچيه شمشير و كفن در گردن افكنده و قرآن
هاى ديگر نک. وحيد  چنين براى نمونه ؛ هم911)شامى، « حصار سپهرآثار خود را به زير انداختند... خان از فراز

 (.1/1413؛ تتوى و قزوينى، 211-214؛ نوايى، 416، 211، 121قزوينى، 
 .چهار مينياتور شماره . نک.11
 .2/493؛ 1/621چلبى،  . اولياء12

53. Tietze, 2/442.  
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در قرن دوازدهم، اين بازى چنان اهميت يافت كه براى بندبازان  14خوردند. سرعت سُر مى
 11تعيين شد.« سرچشمه»سرپرستى با عنوان 

ها، تصاوير متعددى از شانبازان و بندبازان وشود دارد كه  در مينياتورهاى سورنامه
گاهى دهد. در يكى از اين  ىهاى ارزشمندى از اين هنر نمايشى در اختيار محقق قرار م آ

مينياتورها، مردى در حال شانبازى بر روى يک طناب است و ميله درازى را براى حفظ 
اى نوازنده و  شود. در تصوير عده اين هنرنمايى بر روى آب انجام مى 16تعادل در دست دارد.

هاى خودند. بر روى آب و در يک  آيند كه در حال اشراى مهارت چشم مىرقاص نيز به
 17اند. زادگان در حال تماشاى هنرنمايى شانباز، رقاص و نوازندگانشتى، سلطان و شاهك

ها  هايى از بندبازى و بندبازان در سفرنامه كه وصفدر دوره صفوى و قاشار با اين
ها گاه مبهم است و  رو وصفموشود است، اما مينياتورى در اين باره موشود نيست. از اين

تصوير روشنى از بندبازى ترسيم كرد. برخلاف دوره عثمانى كه توان براساس آنها  نمى
روشنى چگونگى اشراى اين نمايش را به  مينياتورهاى ارزشمند برشاى مانده از اين دوره، به

براى مثال در سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگوئروا، وصف تقريبا  ؛تصوير كشيده است
ت كه تعجب او را نيز بسيار برانگيخته سه شده امفصلى از بندبازى دو بندباز در اصفهان ارائ

است. براساس گزارش او، يكى از بندبازان، يک سر طناب ضخيمى را به قسمت فوقانى 
اى كه با مناره فاصله داشت بست. نام اين بندباز حيدر و اهل  مناره و سر ديگر آن را به خانه

طناب، آويزان شدن از آن و انجام غد بود. حركات اين بندباز كه شامل راه رفتن بر روى سُ 
تفصيل بيان شده است، اما بازسازى آن، از آن رو حركات نمايشى روى مناره بود، گرچه به

                                                 
 . 442-2/441چلبى،  . اولياء14
 . همانجا. 11
هاى متعلق به ايران دوره قاشار به كاركرد اين چوب دراز كه حفظ تعادل بندباز بوده، اشاره  . در يكى از سفرنامه16

 (. 131دروويل،  شده است )نک.
گاهى بيشتر از بندبازى و انواع آن هم ؛1مينياتور شماره  . نک.17  .7و  6مينياتورهاى شماره  نک. ،چنين براى آ
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ها باورنكردنى  نمايد و گاه برخى از وصف كه تصويرى از نمايش ارائه نشده، دشوار مى
هايى  وبيدن ميخاست. در ادامه دن گارسيا حركات بندبازى ديگر را وصف كرده است كه با ك

ها به بالاى مناره رسانده و در آنجا  شكل ممتد و مستمر، خود را توسط آن ميخ بر بدنه مناره به
هاى متعلق به  تقريبا همه اين نمايش 11اى انجام داده است. العاده حركات نمايشى فوق

ى آسان ا بهها به تصوير كشيده شده است كه با توشه به آنه بندبازى در مينياتورهاى سورنامه
هاى  تنها در قلمرو عثمانى، كه در محدوده حكمرانى حكومت توان نحوه بندبازى را نه مى

 همسايه آن مانند ايران، نشان داد.   
بازى بود.  شد، آتش از ديگر هنرهاى نمايشى ميدانى كه در سطحى وسيع برگزار مى

ها بر روى  بازى ، اكثر اين آتششد. در مينياتورها ها در انواع مختلف اشرا مى بازى اين آتش
شده است  گونه نمايش، باعث مىآب به تصوير كشيده شده است. گويا خطر ناشى از اين

زادگان در همراه شاهكه آن را بر روى آب اشرا كنند. در دو مورد از اين مينياتورها، سلطان به
ازى است، مواد آن ب بازى است. در تصاوير، فردى كه مسؤول اشراى آتش حال تماشاى آتش

رسد كه براى زيباتر شدن  را مشتعل ساخته و آتش به اطراف پراكنده شده است. به نظر مى
در اين  افزودند. بازى مواد مخصوصى نيز در هنگام اشراى نمايش به آتش مى شلوه آتش

 حسابدهنده مينياتور به هاى نوازنده از عناصر و اشزاى اصلى تشكيل مينياتورها نيز گروه
 13آيند. مى

بازى است. اين نمايش نيز  گر اشراى آتش در مينياتورى ديگر نيز، باز هم سلطان نظاره
بازى است و آتش از داخل  اى بر روى آب، مركز اشراى آتش شود و قلعه بر روى آب اشرا مى

 61ند.ا نواختن حال هاى نوازنده در گروه نيز مينياتور اين شود. در آن قلعه به اطراف پراكنده مى

                                                 
 نک. ،چنين براى وصفى ديگر از بندبازى در دوره صفوى ؛ هم213-211روا، ئدن گارسيا دسيلوا فيگو .. نک11

 بعد. به2/711شاردن، 
 .261مورير،  نک. ،بازى در ايران عصر قاشار براى وصفى از آتش ؛ و3و  1مينياتورهاى شماره  . نک.13
 .  11مينياتور شماره  . نک.61
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 های عثمانی . حضور اصناف در جشن3
ورى عثمانى اطلاعات نسبتا فراوانى در منابع و نيز اسناد اين دوره تدرباره اصناف در امپرا

وران در  ها در آسياى صغير، اصناف و پيشه قدرت رسيدن عثمانىوشود دارد. پيش از به
اسى و اقتصادى تشكيلاتى به نام سازمان اخوت نقش اساسى و مهم در تحولات سي

رابطه بسيار نزديک با سران   كردند و حتى خاندان عثمانى شهرهاى آسياى صغير ايفا مى
 62)اخوت( «اَخيليک»اصطلاح  در آسياى صغير و آناتولى، 61اند. وران داشته اصناف و پيشه

 (ه463) بعد از نبرد ملازگرد 69وران اشاره داشته است. به فتيان و نيز اصناف و شمعيت پيشه
و نفوذ سلجوقيان به آسياى صغير، فرهنگ و علوم اسلامى نيز در اين نواحى گسترش يافت و 

وران  كه بيشترين طرفداران آنها اصناف و پيشه_ها براى تبليغ دين  حتى درويشان و اَخى
شاكه  گيرى و گسترش حكومت عثمانى، ازآن به اين نواحى وارد شدند. پيش از شكل _بودند

وران با تشكل و  آسياى صغير وشود نداشت، اصناف و پيشه حكومت واحدى در
گاهى از اين نفوذ، با  عثمانى 64دهى منظم، قدرت و نفوذ بسيارى يافته بودند. سازمان ها با آ

 61ها رابطه برقرار كردند و از حمايت آنان برخوردار شدند. صاحبان اصناف و اَخى
                                                 

61. Bayram, 3, 4, 6; Köprülü, Anadoluda İslamiyet, 188-221.   

62. Ahılik.  
. درباره وشه تسميه اين اصطلاح دو نظر وشود دارد. در نظر نخست، ريشه اين اصطلاح را به زبان تركى 69

است. از اين «K»و « Ğ»از نظر تلفظ بسيار نزديک به حروف « H»اند. توضيح آنكه در زبان تركى حرف  نده بازگردا
تلفظ شده است. در نظر دوم، اين كلمه از زبان عربى به  Ahiشكل  بوده است كه به akıير، اصل كلمه رو در باور اخ

)ى( كه پسوند مالكيت  Yeكه همان اخ عربى است و ديگرى  Ahتركى وارد شده و از دو قسمت متشكل است: يكى 
گاهى ب)است « برادرم و دوستم»همان اخى به معناى  Ahıاست. بنابراين  نک. ،يشتر در اين بارهبراى آ

Kemaloğlu, 255)  . 
64. Akday, 227.  

شا كه حكومت عثمانى در زمان عثمان غازى و بعد از او هنوز در ابتداى راه قرار داشت، بنابراين از هر  . از آن61
ها نيز كه  ىكردند. شماعت فتيان و اخ استفاده مى ،ددا مى يارىنيروى قدرتمندى كه به آنان در مسير تحقق اهدافشان 

تر تشكيلات منسجم و قدرتمندى را تشكيل داده و حتى در برابر مغولان ايستادگى كرده بودند، نيروى انسانى و  پيش
كردند. از اين رو عثمان غازى با ازدواج با دختر يكى از سران  ها مهيا مى نظامى ارزشمندى را براى عثمانى



 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىو تمدّن اسلامتاريخ / 164

تر شد و تحت نظارت  ردهپس از استقرار حكومت عثمانى، تشكيلات اصناف گست
رؤساى اصناف قرار گرفتند كه داراى تشكيلات مشخص و وظايف معين بود. ورود به يک 

ياماک نبايست  67كرد. يا پادو بايست آن را رعايت مى 66صنف شرايطى داشت كه ياماک
داشت و شهت ادامه كارش در كارگاه، والدينش بايست تضمين و تعهد  كمتر از ده سال مى

شد و اين پذيرش با مراسمى  دادند. پادو پس از دو سال كار در كارگاه پذيرفته مى  كافى مى
 61كردند. همراه بود كه در آن سرپرست پادو و استاد شركت مى

شد. اين لونجاها زير نظر دولت  اطلاق مى« 63لونجا»هاى صنفى عثمانى  به انجمن
هاى صنفى بسيارى  رسه از انجمنكردند. معمولا شهرهاى بزرگ مانند استانبول و بو كار مى

براى مثال اصناف استانبول  ؛كردند برخوردار بودند كه هر كدام اعضاى خود را مديريت مى
با اين حال فعاليت اصناف در  71صنف بودند.9229شدند و شمعا  رسته تقسيم مى 51به 

كل و ديگر شهرها و ولايات عثمانى ادامه داشت و در اين مناطق نيز اصناف داراى تش
 71هاى اقتصادى خود بودند. سازماندهى مشخصى براى فعاليت

اعضاى هيأت نظارت بر امور اصناف كه وظيفه هركدام رسيدگى و نظارت بر قسمتى 
باشى،  )كدخدا(، ييگيت 72الاصناف، كاهيا نفر بودند: شيخ 6از امور اهل حرفه بود، 

                                                                                                                   
باعث  پيوندساختن مبانى قدرت خود كرد و همين  در مستحكمها، يعنى شيخ ادب عالى، سعى  نفوذ اخى صاحب

 . (3-1زاده،  ؛ طولاق6عاشق پاشازاده،  نک.)حمايت آنان از عثمان غازى شد 
66. Ymak.  

شد كه شدّ بستن نام داشت. در اين  ن با آداب و رسوم بسيار انجام مىاوارد به حلقه فتي . در تاريخ اسلام ورود تازه67
شد و تحت تعليم استاد قرار  وارد پس از انجام مراسم )كه با شزئيات بسيار همراه بود( پذيرفته مى ازهمراسم آيينى، ت

گاهى تفصيلى درباره آيين شدّ )گرفت  مى  . (بعد به193نک. مهربانى،  ،براى آ
 . çelik, 62؛ 31روحانى،  نک. ،. براى اطلاعات بيشتر61

69. Lonca.  
 . 161. لوييس، 71
 . Cohen, 10 نک. ،. براى نمونه71

72. Kahya. 
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 79«.اهل خبره»باشى و دونفر از خبرگان شايسته هر صنف مشهور به  ايشجى
چنان به فعاليت نظام لونجاها و اصناف عثمانى تا دوره شديد تاريخ اين حكومت هم

، مدحت پاشا در نظام اصناف عثمانى تغييراتى ه9216م/ 9562كه در خود ادامه داد تااين
، اتاق تجارت و اصناف استانبول ايجاد شد و سرانجام در ه9216م/9511پديد آورد. در 

 74نجاها كاملا منسوخ شدند.و، له9339م/9193
كرد كه آنها رابطه نزديكى با حكومت داشته باشند تا از  هاى اصناف ايجاب مى فعاليت

ها و مراسمى كه  مند گردند. بنابراين روسا و اعضاى اصناف در ششن مزاياى اين رابطه بهره
م مخصوص خود را ها و علاي كردند و هركدام نشان شد شركت مى در دربار عثمانى برگزار مى

تصوير كشيده شده است. براى ها نيز اين حضور اصناف به داشتند. در مينياتورهاى سورنامه
، فضاى شالبى از حضور صاحبان اصناف سورنامه وهبىنمونه در دو مينياتور متعلق به 

اين اساس، هر صنف  تصوير كشيده شده است. برمختلف در ششن دربار عثمانى به
اند. هر  انتظار ايستادههاى منظم به اند و در صف تن كردهص به خود را بههاى مخصو لباس

كدام از صاحبان اصناف، هدايايى متعلق به حوزه كارى خود براى تقديم به سلطان و 
چشم مقامات عالى دربارى در دست دارند. در اين دو مينياتور، عناصر تزيينى بسيارى نيز به

مختلف براى تفكيک صنوف از يكديگر از شمله عناصر  هاى خورد. استفاده از رنگ مى
گونه و  چنين فضاى ششنرفته در اين مينياتورهاست. در اين مينياتورها، همكارتزيينىِ به

هاى شاد،  ها و طرح تصوير كشيده شده است. استفاده از رنگخوبى به شادمانه دربار به
تلقين اين فضا را و ... بيش از پيش  هاى مختلف نوازنده ها در تصوير، گروه حضور عروسک

 71كند. مى
 

                                                 
گاهى بيشتر درباره هر كدام از اين عناوين79  . 3/279بعد؛ كيوانى،  به 31روحانى،  نک. ،. براى آ
 .3/271. همان، 74
 . 12و  11 . نک. مينياتورهاى شماره71
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  نتیجه
هاى تاريخى، اشتماعى و اقتصادى  حتوا بر اطلاعات و دادهاها از نظر  مينياتورهاى سورنامه

شاكه اعمال ششنى و ديگر اقدامات حكومت عثمانى و  آن از اهميت بسزايى برخوردارند. از
ترى از  توان درک درست ر كشيده شده است، مىهاى مختلف در اين مينياتورها به تصوي گروه

 توان ارائه كرد: آنها ارائه داد. براين اساس نتايج بحث حاضر را در چند محور مى
كه موشب بر آن ها در قلمرو عثمانى، علاوه گيرى گونه نوشتارى سورنامه شكل .9

ياتور اقتصادى بسيارى شده، از نظر تاريخ هنر مين و عرضه اطلاعات تاريخ اشتماعى
 طور شدى مورد مطالعه قرار داد.  توان آن را به شود و مى عثمانى نيز نقطه عطف محسوب مى

از ميان منابع موشود كه درباره هنرهاى نمايشى در دربار عثمانى باقى مانده است،  .2
مينياتورهاى اين دوره حاوى اطلاعاتى ارزشمند و گاه منحصر به فردند كه وصف و شرح و 

حليل اين شاخه از هنر دوره عثمانى بدون مراشعه و توشه به آنها ميسر و بازخوانى و ت
هاى دربار عثمانى نيست، بلكه اين  پذيرفته نيست. اين اهميت تنها در حوزه هنر و ششن

مينياتورها از لحاظ احتوا بر تاريخ اشتماعى دوره عثمانى مانند خوراک، پوشاک، نحوه 
كم درباره هنرهاى نمايشى )ميدانى و  بل توشهند. دستزندگى روزانه و ... نيز بسيار قا

ها( اطلاعات  كه در منابع )چه دوره عثمانى و چه ساير حكومتناياى( با توشه به  صحنه
 اند.هاى اين مينياتورها  بسيار باارزش مفصلى در دست نيست، داده

هاى مختلف مشاغل در  بر هنرهاى نمايشى، حضور اصناف و گروه علاوه .3
ها به تصوير كشيده شده است. اين اطلاعات  هاى عثمانى نيز در مينياتورهاى سورنامه ششن

بصرى در كنار اطلاعات منابع درباره اصناف، اطلاعات راشع به اين موضوع را تكميل 
 د كرد. نخواه
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 ( برگرفته از كتاب:سورنامه وهبىهاى عثمانى ) اورتا اويون در يكى از ششن نمايش  :9 شماره مينياتور

 And, Osmanlı tasvir sanatları, vol.1, p.269. 

 

 
( برگرفته سورنامه همايون)هاى عثمانى متعلق به صحنه اشراى نمايش عروسكى در يكى از ششن :2 شماره مينياتور

 .And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.257 از:
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 :( برگرفته ازسورنامه همايوناى )  : متعلق به نبرد نمادين قلعه3 شماره مينياتور

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.260. 

 

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبىاى )  : تصويرى ديگر از نبرد نمادين قلعه4مينياتور شماره 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.267. 
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 ( برگرفته از:سورنامه وهبى: بندبازى )5 شماره مينياتور

 And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.268. 

 

 
 ( برگرفته از اينترنت به نشانى:سورنامه وهبى: بندبازى )6شماره  تصوير

  www.kanyak.com/surname-i-vehbi/047b-048a.html 
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 (، برگرفته از اينترنت به نشانى:وهبى سورنامه: بندبازى )1 شماره تصوير

www.kanyak.com/surname-i-vehbi/092b-093a.html 

 

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبىبازى ) : آتش5 شماره مينياتور

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.264. 
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 ( برگرفته از :سورنامه وهبىبازى ) : آتش1تصوير 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.264. 

 

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبىبازى ) : آتش92مينياتور شماره 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.265. 
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 ( برگرفته از:سورنامه وهبى: حضور اصناف در ششن )99مينياتور شماره 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.270. 

 

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبى: حضور اصناف در ششن )92تصوير شماره 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.271. 
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